
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي سياسي معاصر
  114 -  91، صص 1391 زمستانو  پاييز، دوم، شمارة سوم سال

  قم ةعلمي ةحوزمدرسين  ةجامعاصول تفكر سياسي 
  اول انقلاب ةدر ده

  *يحيي فوزي

  **سعيد نريمان

  چكيده
تحليل گفتمـان لاكلائـو و موفـه    نظرية با استفاده از  تا است بر آن اين پژوهش

در  را قـم حوزة علميـة  مدرسين جامعة توصيف جامعي از اصول تفكر سياسي 
هـاي   ، مؤلفـه هاي اين تشـكل  با واكاوي در بيانيهو كند اول انقلاب ترسيم دهة 

هـاي   ديـدگاه  ويـژه  بـه مدرسـين،  جامعـة  هاي شناور گفتمان  دال مركزي و دال
 ةنحوديگر و  ها با يك آن ةرابطتا  تبيين شودسياسي در اين چهارچوب  ـ فقهي

اين نتيجه حاصل شـد   ،بر اين اساس. شودها به مدلول مشخص  ارجاع اين دال
هاي اجراي احكام شريعت با محوريـت   كه دال مركزي اين تشكل شامل مؤلفه

ياسـي  حاكم، پيوند دين و سياسـت، و مرجعيـت س   الاهيفقيه، مشروعيت  ولي
  .استروحانيت 

 فقيـه،  ولايـت  سياسـي،  گفتمـان  قم، علمية حوزة مدرسين جامعة :ها واژه كليد
  .اسلامي انقلاب
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هـاي سياسـي آن    تشكلي كه بعد از انقلاب اسلامي فعاليت. دانستتشكل سياسي حوزوي 
و  1360 دهةدر  ،سياسي ايران عرصةهاي روحاني در  شد و از تأثيرگذارترين تشكل تر بيش

اي  اول انقلاب نقش عمـده  دهةاين تشكل در  كه اينبا توجه به . است  ، شناخته شده1370
بررسي اصول تفكر اين تشكل اهميـت   ،سازي انقلاب داشت پردازي و نظام نظريه حوزةدر 
و  يعلميـه و مراجـع تقليـد از طرف ـ    حوزةبسيار نزديك اين تشكل با  ارتباط. داردي ا ويژه
گذاري در ساختار سياسي كشور از طرف ديگر بر اهميت بررسي اصول سياسـي ايـن   تأثير

  .افزايد تشكل مي
ايـن روابـط    ،كه عضو اين تشكل بودنـد  ،مراجع ةبرجستشاگردان  ةواسط ادر گذشته ب

االله فاضـل لنكرانـي،    مانند آيت ها نامان آن صاحب ميان مراجع امروز، اغلباز . شد برقرار مي
االله جعفر سبحاني در گذشته از اعضاي  و آيت ،االله جوادي آملي االله مكارم شيرازي، آيت آيت

االله  خلع آيت ،هاي اين تشكل در معرفي مرجعيت امام با توجه به فعاليت. اند اين تشكل بوده
 در جايگـاه و همچنين معرفي مراجع مطرح پس از ارتحال امـام   ،عيتشريعتمداري از مرج

است و اين امر  معرفي مراجع تقليد در سطح كلان مطرح شده براي صلاحيت داراي تشكل
  .است اجتماعي اين تشكل افزوده ـ سياسي اهميتبر 

 ةقـو  .فرد اين تشكل تعاملاتي است كـه بـا اركـان قـدرت دارد     هاي منحصربه از ويژگي
كـه   به طـوري  ،تنگاتنگي با اين تشكل دارد ارتباطخود  ةبدنيه چه در رأس و چه در ئقضا
همواره برخي از اعضـاي شـوراي   . اند مدرسين جامعة ةبلندپايرؤساي اين قوه اعضاي  ةهم

 جامعـة هاي بعد از انقـلاب،   سال طي ،توان گفت اند و مي نگهبان از اعضاي اين تشكل بوده
و  انـد  داشـته به علت همين ارتباطات، قرابـت فكـري نزديكـي     ،بانمدرسين و شوراي نگه

  .شود حمايت اين تشكل از شوراي نگهبان ديده مي ةزمينهايي در    بيانيه
اين تشكل براي  فهرستمدرسين با خبرگان رهبري روابط بسيار نزديكي دارد و  جامعة

اعضاي خبرگـان   ضي ازو بع استن مردم اانتخابات خبرگان رهبري همواره در صدر منتخب
 ةقواين ارتباطات و ارتباطات ديگري كه اين تشكل با . اند مدرسين جامعةرهبري از اعضاي 
در مسـائل و مناسـبات    منـد  قـدرت مجريه دارد، آن را به جريان بسيار  ةقومقننه و همچنين 

سياسي اين تشـكل را   ةانديشسياسي كشور تبديل كرده است و همين امر ضرورت بررسي 
  .كند و چندان ميد

اي است كـه   مسئلهترين  مهم 1360 دهةمدرسين در  جامعةاصول اساسي تفكر سياسي 
  .شود در اين مقاله به آن پاسخ داده مي
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  ارچوب نظريهچ. 2
با توجه  .استفاده كرد متعدديهاي  توان از روش مي هجامعبراي بررسي اصول تفكر سياسي 

تحليل گفتمان روش مناسـبي   است،هاي اين تشكل  منابع اين پژوهش بيانيه ةعمد كه اينبه 
  .استمدرسين  جامعةسياسي  ةانديشبراي تبيين 

تـدريج همـراه بـا     ي گفتماني كاربرد وسـيعي يافتـه و بـه   ها تحليل ،در مطالعات سياسي
. اسـت نظـري غالـب    ـ ـ  ي تحليليها شدن به رهيافت ي هرمنوتيكي در حال تبديلها روش

 زين اسلام ياسيس شةيدر مباحث اند ياسيبه مطالعات س يگفتمان يها ورود تحليلدر ، تبع به
اي خـاص، كـه سـبب     فراگيري اجتماعي انديشه .استفاده شده است يگفتمان يها ليتحل از

، در قالـب  شـود  مـي ي معـين  هـا  بـا ويژگـي   شـرايطي و عمل در  ،تفكر، احساس، قضاوت
  .شود ميسنجش و تحليل » گفتمان«

 چهـارچوب سياسـي دارد و   انديشـة ي با مباحث تر بيشو موفه تناسب  ئوالگوي لاكلا
ايـن  . دهـد  مـي در اختيار قـرار   هجامعتحليلي مناسبي براي بررسي تحولات نظري در يك 

نظري درصدد فهم و توصيف معاني  ـ  ي عليّ تحولات اجتماعيها تبيين ةارائنظريه به جاي 
توانـد در بررسـي    و موفه مـي  ئوتحليل گفتماني لاكلا .اجتماعي است گرفته در فرايند شكل
 ةنظري ـ .در قالب يك گفتمان ياري رساند گوناگوني يك جريان فكري به مسائل ها ديدگاه

ي شـناور  ها و دال ،دال مركزي ،گفتمان ،بندي مفصلگفتمان لاكلائو و موفه بر چهار عنصر 
  .پردازيم ها مي كه در ادامه به توضيح آن بنا شده است
ارتبـاط برقـرار    هعناصـر پراكنـد   انياست كه م يهر عمل) articulation( يبند مفصل

 شـود  يلعمل اصلاح و تعـد  ينا ةيجعناصر در نت ينا يو معنا يتكه هو ينحو به ؛كند
)Laclau and Mouffe, 2001: 105.( 

 )discourse( شود گفتمـان  يحاصل م يبند كه از عمل مفصل يا شده يساختارده يتكل
معنادار بـه   يا يوهشوند كه به ش يم يلاز اصطلاحات تشك يا از مجموعه ها گفتمان. نام دارد

 يبنـد  صـورت  هـا  گفتمـان  ،واقع در .)Laclau and Mouffe, 2002: 139( اند هم مرتبط شده
و  انـد  شـده  يـابي جا يديدال كل يك يرامونهستند كه پ...  افراد و يا،، اشها از كد يا مجموعه

تصور و فهم  ها گفتمان. آورند يدست م هب ها يريتاز غ يا را در برابر مجموعه يشخو يتهو
همـواره   يـت معنـا و فهـم انسـان از واقع    ينبنـابرا  ،دهنـد  يو جهان را شكل م يتما از واقع

را دربـر   ياجتمـاع  يزندگ ومنظر تمام قلمر ينگفتمان از ا ينهمچن. است يو نسب يگفتمان
فوكـو و   ةيكه در نظر ،را يگفتمانيرو غ يگفتمان حوزة يزتما هو موف ئولاكلا). ibid( يردگ مي
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 يهـا  حـوزه  همـة بـودن   يشمارند و بر گفتمان يمردود م است، يگرد يشمنداناز اند ياريبس
از  سـيعي و ةبـا مجموع ـ  هو موف ـ ئـو لاكلا يگفتمـان  يلتحل ينبنابرا .كنند يتأكيد م ياجتماع
ــان يهــا داده ــان                                                    يــرو غ يزب ــارهــا گفتارهــا، گــزارش( يزب ، هــا مصــاحبه يخي،، حــوادث ت
  .كند يمتن برخورد م ةمثاب به) و نهادها ،ها ، سازمانها يشه، اندها يه، اعلامها يگزار ياستس

. رنـد يگ يها در اطراف آن نظم م نشانه رياست كه سا يا نشانه) nodal point( يدال مركز
 ـ دهـد  يم ـ ليتشك يرا دال مركز يگفتمان ةمنظوم يمركز ةهست  ريهسـته سـا   ني ـا ةو جاذب
 برابـر  ارزش از گفتمـان  كي ـدر شـده   يبند مفصل يها نشانه ةهم. كند يها را جذب م نشانه

 يمركـز  دال هـا  نشـانه  نيا نيتر مهم. شوند يم ميتقس يگوناگون انواع به و ستين برخوردار
 دال نيا. دابني يحول آن انسجام م گريد يها است كه نشانه يممتاز نشانة يمركز دال. است
 مـثلاً . دارد يخود نگه م ـ ييمعنا ةرا در قلمرو جاذبها  آن و كند يم تيحما را گريد يها دال
در  يو برابر ،چون دولت، فرد يميو مفاه شود يمحسوب م يدال مركز سميبراليدر ل يآزاد
  )189/ 8: 1383، زاده ينيحس( ابدي يمو با توجه به آن معنا  يدال مركز نيا ةيسا

معنـاي   است كـه هايي  نشانه )floating signifiers( هاي شناور يا دال )elements(عناصر 
عناصر . ددارن ها هاي مختلف سعي در معنادهي به آن هنوز تثبيت نشده است و گفتمان ها آن

هـاي   گفتمـان . دارنـد قرار دارنـد و چنـدگانگي معنـايي     يگفتمان حوزةكه در  اند هايي نشانه
. كنندبه وقته اند تا اين عناصر را در درون نظام معنايي خود تبديل  مختلف هركدام در تلاش

آن  ييو مانع از نوسـانات معنـا   شود ينشانه حاصل م يانسداد در معنا ينوع حالت، نيدر ا
 و انتقال از حالت عنصر بـه وقتـه   ستين يمئوجه دا چيه   انسداد و انجماد به نياما ا شود، يم

صـد تثبيـت     در  گـاه صـد   هـا هـيچ   گفتمـان  ،ترتيب پذيرد و بدين صورت نمي گاه كاملاً هيچ
ثير چنـدگانگي  أت ـ كه امكان هرگونه تغيير و دگرگوني معنـايي تحـت   اي گونه شوند به نمي

 هـا  شود كه بـه آن  ها موجب مي اين ويژگي نشانه. سلب شود ها از آن يگفتمان حوزةمعنايي 
، ها وقتهكنند تا از طريق تبديل عناصر به  ها تلاش مي گفتمان ،اجمال  به. دال شناور گفته شود

در معناي نشانه ابهام معنايي  انسدادايجاد نوعي  ، وتقليل معاني متعدد يك نشانه به يك معنا
 .)همان( ندكنرا برطرف 

بـا اسـتفاده از    و بندي جديـدي از مفـاهيم   با مفصل ،لاكلائو و موفه هر گفتمان ةگفتبه 
ي رقيب خود را در شرايط اجتماعي، ها گفتمان ،با مرزبندي و ي شناور و در دسترسها دال

بندي و تعيين  تا از طريق مفصل كند ميسازد و تلاش  و سياسي خاصي مطرح مي ،اقتصادي
  .كندي رقيب هويت و معاني اجتماعي خود را بازسازي ها گفتمانهويت با 
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مدرسين  جامعةي شناور ها هاي دال مركزي و دال بر اساس اين روش، مؤلفه و در ادامه
  .شود تبيين و ترسيم مي ها بندي آن مفصل ةنحوو 

 جامعـة ي هـا   امـر بـه تحليـل مـتن بيانيـه      يبادمدرسين در  جامعةبراي تحليل گفتمان 
كه هـر كـدام    استمدرسين متشكل از افراد باسابقه  جامعة چون .شود پرداخته ميمدرسين 

ولي  ،ديده خواهد شد ها ي آنها  اجماع مورد نظر صرفاً در بيانيهدارند، منش و بينش خاص 
تحليـل   دوم مقالاتي ةمرحلدر  رو، از اين. كافي نباشند تحليل برايها  اين بيانيه ممكن است

ارگـان مطبوعـاتي ايـن     ،علـم  نـور  ةمجل ـاز اعضاي اين تشكل در  ها مؤلف آن كه شود مي
هـاي   باشد به سخنان نمايندگان اين جامعه در زمينه لازميي كه ها و در بخش ، هستندتشكل

 زمـاني  ةبرهگويان اين جامعه در آن  سخنان سخن ،سوم ةمرحلدر  .شود مي استناد گوناگون
  .شود مي تحليل اند، اين تشكل انديشة گانكه نمايند ،مدرسين جامعةاعضاي شاخص  و

 
  مدرسين جامعةدال مركزي گفتمان  .3

 ةمنظوممركزي  ةهست. گيرند ها در اطراف آن نظم مي اي است كه ساير نشانه دال مركزي نشانه
در . كند ها را جذب مي اين هسته ساير نشانه ةجاذبدهد و  گفتماني را دال مركزي تشكيل مي
رابطـة  . 1: شـود  پرداخته مـي  مدرسين در سه حوزه جامعةاين بخش به دال مركزي گفتمان 

  .ولايت فقيه. 3 ،حكومت اسلامي به عنوان حكومت قانون اسلام. 2 ،دين و سياست
 
  سياست و دين رابطة 1,3

دين و سياست دارد و سياسـت جـدايي ديـن و امـور سياسـي را      رابطة اين گفتمان تأكيد بر 
  :استكرده ريزي  داند كه استكبار و استبداد براي سلطه بر مسلمانان طرح شيطاني مي يسياست

هـا   ي شوم جدايي دين از سياست و يا اسلام نظام اجتماعي و سياسـي نـدارد و ده  ها نغمه
شود و  ي و يا دشمنان شنيده ميفكر روشنپايه و اساس ديگر كه از سوي مدعيان  شعار بي

 ةزنند نشان وستان جاهل نيز در مطبوعات و بعضي از مجامع به آن دامن ميمتأسفانه برخي د
 امت انقلابي پيدا نموده اسـت  ةاي است كه استكبار جهاني نسبت به رشد انديش عمق كينه

  1.)30/2/1362مورخ  ةبياني(

قسـط، گسسـتن اغـلال، گسـترش     اقامة  چون همهايي  خلاصه از ديد اين تشكل هدف
پذير نيست و در راستاي اين اهـداف و   و تربيت بدون تشكيل حكومت امكان ،تعليم ،تزكيه

و اهـداف ايـن حكومـت را     نيستمطلوب قرآني راهي جز تشكيل حكومت  جامعةتحقق 
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 مكـارم شـيرازي،  ( ممكن نيستجدايي دين از سياست علت كند و به همين  دين تعيين مي
1362: 1/ 52  - 54(.  

 .دهـد  متعددي نسبت به جدايي دين از سياست هشدار ميهاي  مدرسين در بيانيه جامعة
اي عامل اصلي شكست مشروطه را همـين جـدايي ديـن از سياسـت و      در بيانيه ،براي مثال
سـازي در مـورد خطـر حـذف روحانيـت از       داند و با اين تشـابه  كردن روحانيت مي منزوي

  .)17/1/1367مورخ  بيانية( دهد   سياست هشدار مي
بين دين و سياست رابطه و پيوند محكمي برقرار اسـت و ايـن    ،گفتمانين بنابراين در ا

هـاي   كـه سـاير مؤلفـه    رود شمار مـي  هاي دال مركزي اين گفتمان به مؤلفه نيز يكي از نشانه
لازم و ملـزوم  » سياسـت «و » اسـلام « ،در ايـن گفتمـان   .يابـد  سياسي حـول آن سـامان مـي   

انساني خـود را   ةچهرسياست جدا كنيم، سياست  به طوري كه اگر اسلام را از ،ندديگر يك
حقيقي خـود را از دسـت    ةچهردهد و اگر سياست را از اسلام برداريم، اسلام  مياز دست 
  )54 -  52 /1 :1362 مكارم شيرازي،( خواهد داد

  
  اسلام قانون حكومت عنوان به اسلامي حكومت 2,3

و  ،مباني، اهداف ،معناست كه اسلام نيمتضمن ا »يحكومت اسلام« عبارت ،در اين گفتمان
 تي ـبـه بحـث مفهـوم و ماه   مبسـوط  ورود . اسـت  كردهخطوط كلي حكومت را مشخص 

مقصود از  نيياختصار، در تع رو به نياز ا. نوشتار است نيخارج از هدف ا يحكومت اسلام
همچنـين  . »ي حكومت قانون اسلام اسـت محكومت اسلا«: گفت توان يم يحكومت اسلام

، انـد  متدين نحاكما ومردم  كه ايناي علاوه بر  در جامعه كه استز حكومت ديني اين مراد ا
  .از سوي دين استحكومت تعيين مباني و اهداف 

چراكه از ديد اين تفكـر،   اند؛ پذيرفته دجِ به مدرسين جامعة را توان گفت كه اين دال مي
كـردن ايـن    بـراي اجرايـي   علتنيازهاي انسان برنامه دارد و به همين  ةهماسلام براي رفع 

 از ديدگاه اين تشكل، اسلام براي تمام ساحت زندگي انساني. ها به حكومت نياز دارد برنامه
را براي سعادت انسان در دنيـا و آخـرت    ها برنامه همةتوان  و با تفقهّ در دين ميدارد  برنامه

براي . كردادت را تضمين در متن اجتماع اين سع ها كارگيري مناسب آن هاستخراج كرد و با ب
مـا مطمئنـيم كـه    «: كنـد  گونه بيان مـي  ايناسلام  ةنظر خود را دربار ها در يكي از بيانيه ،مثال

بخش است كه بتواند شمع  لازم غني و پربار و عميق و حيات ةاندازمحتوا و تعاليم اسلام به 
  .)12/3/1359مورخ  بيانية( »گوي نيازهاي زمان باشد و پاسخ ها راه انسان
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ين اعتقادي، عبـادي، اخلاقـي، سياسـي، اجتمـاعي،     ياز ديد اين تشكل، اسلام يك آ
كـه از وحـي   دارد كامل اسـت و فرهنگـي مسـتقل     ينظام در كلو  ،فرهنگي، اقتصادي

و  اسـت يش هـا  بيني مخصوصي دارد كه زيربناي تمـام برنامـه   جهان. گيرد سرچشمه مي
 هـا  برنامههمة دهد و  قرار مي ها برنامههمة ني را در رأس پرورش فضائل و كمالات انسا

  .سازد  يش را بر اين اساس استوار ميها و طرح
 دربـارة  وزيـر و نماينـدگان مجلـس    جمهور و نخست يسرئاي به  اين تشكل در نامه

  :نويسد مياهداف انقلاب 
  يـةاالله آ  حضـرت   امـت   امـام   يرهبـر   بـه   كـه  ،كشور ما  ياسلام  انقلاب  مشخص  هدف
  يرو  .است  اسلام  ةمقدس  احكام ياجرا ، يافت  تحقق  يالعال  ظله  دام  ينيخم  امام  يالعظم

 يددارد با  عهدهه كشور را ب  ينقوان  يبتصو  كه  ياسلام  يشورا  مجلس ، ياساس  يةپا  ينا
  آني بـر اجـرا    و بـا مراقبـت    سـاخته   منطبـق   اسـلام   را با احكام همصوب  انينمو قو  بهمو
  قـانون   صـورت   در كشـور بـه    را كه  چه سازد و آن  را معمول  نأالش يمرهبر عظ  ياتمنو

و در  يـد نما  را رفـع   آن  و انحـراف  ييـر تغ  اسـت   اقـدس   شـرع   بر خلاف  يول ، درآمده
و   يسمفئودال  يدنكوب  نامه ب  مبادا كه .بپردازند  مستضعفان  ياري  به  اسلام  ينقوان  ةمحدود
 هـا  از فئودال  اسلام  از احكام  دفاع  عنوان  به ياشود   اسلام  احكام  تجاوز به  داري يهسرما

 .)29/6/1359مورخ  بيانية( شود  يتحما  ينو مستكبر  داران يهو سرما
  
  فقيه ولايت 3,3
 در تشـكل  ايـن  اساسـي،  قانون تدوين خبرگان در فقيه ولايت بحث شدن مطرح از پس
دانست كه عامل ترقي و پويايي و حفظ  هايي بنيان جمله از را فقيه ولايت اصل اي بيانيه

  ).10/9/1359مورخ  ةيانيب( استصيانت انقلاب اسلامي 
امامـت در تفكـر شـيعه    زاويـة  ولايت فقيه و رهبـري دينـي را از    ةمسئلاين تشكل 

رسد كه امامت و رهبري يكي از اصول ديـن و اركـان    كند و به اين نتيجه مي بررسي مي
همـان راه امامـت در تفكـر     ةدهند مذهب تشيع است و ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه

  .شيعي است
رو بـر   پـيش  جامعـة كه يك  اند اگر توحيد و نبوت و معاد و عدالت اصول و اركاني

همـة  و اسـتقرار   ،و رهبـري ضـامن حفـظ، اسـتمرار    شود، اصل امامت  بنا مي ها آن ةپاي
و ارزشي جايگـاه   الاهياگر امامت و رهبري در ميان امت نباشد، اين اصول . ستها اين

گـاه   ماند و هيچ بسا تنها در حد شعار و آرمان باقي مي يابد و چه حقيقي خود را باز نمي
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توحيدي و  جامعةجرم ولي اگر اصل امامت و رهبري تحقق يابد، لا ،عمل نپوشندجامة 
  .)19/7/1377مورخ  بيانية( نبوي حاصل و عدالت علوي گسترده خواهد شد

افرادي كه بر مسند اجرايـي تكيـه دارنـد بايـد      همةكه  بر اين نظرنداعضاي اين تشكل 
 مسئلهشان غصبي است و اين  حكومت ،در غير اين صورت .باشند الاهيداراي مشروعيت 

و مـدبر را   ،فقيـه عـادل، آگـاه     ولـي تنها حاكميت  گيرند و نه در نظر ميفقيه هم    را براي ولي
 ةواسطشان را به  مشروعيتبايد سياسي يك نظام اسلامي  اركان همةبلكه  ،دانند مشروع مي

  :دست آورند هبفقيه   ولي
، الاهيذات اقدس ناحية بنابراين مشروعيت ولايت هر ولي در گرو اين است كه از 

انـدركاران   مسـتقيم بـه او واگـذار شـود و تمـام دسـت        صورت غيره مستقيماً و يا ب
حكومت اسلامي در صـورتي واجـد ايـن مشـروعيت خواهنـد بـود كـه معيارهـا و         

 براي تصدي اين امور تعيين كرده، داشته باشند تو سن قرآنو اوصافي را كه  ها ويژگي
  ).17/1/1367مورخ  بيانية(

مـورخ   بيانيـة ( دانند اساس اصل ولايت فقيه مي يا در جايي ديگر مشروعيت نظام را بر
ي متعـدد  ها راني به همين دليل است كه اعضاي اين تشكل در مقالات و سخن .)1/9/1370

از اعضاي اين تشـكل در   ،االله محمد مؤمن آيت. كنند تأكيد مي الاهيخود بر اين مشروعيت 
  :بيان كرد ،شوراي بازنگري قانون اساسي

 ]كـه  ايـن [است نه  »من له الولايهÛ«ما، بيعت با ادلةّ بيعت ارزش شرعي ندارد، به حسب ... 
مـا  ادلـّة  روي اين اساس به شما عرض بكنم بيعـت از نظـر   ... بيعت محقق ولايت باشد 

 شـوراي  مـذاكرات  مشـروح  صورت( تواند محقق ولايت باشد، تصدي درست است نمي
  .)1256 -  1255 :1369، ايران سلاميا جمهوري اساسي قانون بازنگري

مدرسين، در شوراي بازنگري قانون اساسي در بـاب   جامعةرئيس فعلي  ،االله يزدي آيت
  :كند در مخالفت با اين امر بيان مي فقيه  وليي دار زمامتعيين مدت 

دادن حكم ولايـت، شـرعاً     انتخاب خبرگان به معني تطبيق در مصداق هست نه به معني... 
مسلمين است از طرف خداوند عالم، از  ةعامالشرايط است مرجع تقليد  فقيه جامع كسي كه

اسـت او ولايـت    فقيه بحث شـده  ةمطلقاي كه در باب ولايت  معصومين با ادله ةائمطرف 
ير مصاديق كنند كه در بين سا تطبيق مصداق مي) اعضاي مجلس خبرگان(منتها آقايان  ،دارد

  .)1250 -  1249: همان( ...كنند    ياو را مشخص م

كسي است كه مسـتقيم از جانـب   فقيه   ولي گاهاز اين ديد كه شود در اين بيان آشكار مي
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و خبرگان صرفاً آن فرد منصوب را شناسايي و  است خداوند عالم به اين مقام منصوب شده
  .كنند  به مردم معرفي مي

آن در شـوراي  بلندپايـة  مدرسـين و از اعضـاي    جامعـة رئيس سابق  ،االله مشكيني آيت
فقيـه اسـتدلال     ولـي ي دار زمامضمن مخالفت با تعيين مدت براي  ،بازنگري قانون اساسي

است، در  از ولايت در زمان مقرر فقهي وليكرده است كه تعيين مدت زمان به معني عزل 
 نيابـت انبيـا و ائمـه    واقع حالي كه مقام مرجعيت و رهبري مقامي بالا و بسيار مقدس و در

  .)2250 :همان( كه پيامبري از مقامش عزل شده باشد است است و تاكنون شنيده نشده
استدلال دقيقاً همين  ،1360 دهةاين تشكل در باسابقة از اعضاي  ،االله آذري قمي آيت

وي همچنـين بـا درك روشـن و صـحيح از مبنـاي      . كند فقيه بيان مي   را در مورد عزل ولي
اسـت و   مرجع تقليد قائل نشده  غيرفقيه   مرجع تقليد و ولي فقيه  فقهي خود فرقي بين ولي

 ناسـازگار شـمرده اسـت   ) مبنـاي انتصـابي  (عزل وي را مطلقاً با مباني فقهي ولايت فقهي 
  .)1278 - 1277 :همان(

 .در اسلام مشـروعيت و مقبوليـت حـاكم تفكيـك شـده اسـت       ،اين تفكر گاهاز ديد
چـون تـا مـردم     ،اسـت مقبوليت كه به معني پذيراشدن مردم است مربوط به خود مردم 

تواند بـر مـردم حكومـت كنـد؟      مي اي را نپذيرند چگونه حاكم حكومت حاكم و خليفه
يافتن تحقق آن بستگي بـه پـذيرش مـردم دارد و بيعـت،      ثمررسيدن و فعليت بنابراين به
اسلام مربوط به همين قسمت است كـه مـردم    گيري در نظام حكومتي و رأي ،انتخابات

و اين موضوع هـيچ   كنندو با وي همكاري  بندندبتعهد دهند و با حاكم پيمان وفاداري 
ممكن اسـت   ترتيب، بدين .آن ندارد ةريشمشروعيت اصل حكومت و  ةمسئلارتباطي با 

نظر اسلام حكومت وي از  اما ،و مقبوليت اجتماعي داشته باشد باشدفردي مقبول مردم 
 ـ كه اينچه  ؛مشروع نباشد دسـت   همشروعيت حكومت حاكم از راه مقبوليت اجتماعي ب

ولـي   ،آيد و نيز ممكن است حكومت فردي از نظر اسلام مشـروعيت داشـته باشـد    نمي
. مقبوليت اجتماعي پيدا نكند و مردم با او بيعـت نكننـد و درنتيجـه فعليـت پيـدا نكنـد      

 و هم مقبوليت اسلامي، حكومت حاكم هم بايد مشروعيتبنابراين در استقرار حكومت 
  .داشته باشد

بـه   و و مقبوليـت آن  شـود مشروعيت بايد از راه موازين شرعي احـراز   ،در اين گفتمان
كراسـي و  وي دمهـا  در نظـام  امـا  ،تعبير ديگر حاكميت حاكم بايد از طريق مردم تحقق يابد

بلكـه   ،مشروعيت حكومت تفكيـك نشـده اسـت   ي شبيه به آن بين مقبوليت و يها حكومت
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 ترين مهم مسئلهاين  ،در اين گفتمان. استمقبوليت آن از مردم  چون هممشروعيت حكومت 
  .سازد ميديگر متمايز  كراسي را از يكوعنصري است كه دو ديدگاه اسلام و دم

 امـا  اسـت، فقيه در رأس حكومت اسلامي اجماع   وليدر گفتمان اين تشكل بر وجوب 
فقيـه    نظـارت بـر ولـي    ةنحـو اختيارات و همچنين  حوزةبر  خوانيد چنان كه در ادامه مي آن

فقيه و   ولي ،در اوايل انقلاب از نگاه اين تشكل كه رسد نظر مي به. شود تضارب آرا ديده مي
احكـام   چهـارچوب فقيه در   ولياختيارات  چهارچوبو  ندارندمرجع تقليد تفاوت ماهوي 

ولـي بـه مـرور ديـدگاه ايـن       است،احكام ثانويه در شرايط اضطرار  هايتدرناسلام و  ةاولي
  .فقيه قائل شد  وليي را براي تر بيششد و اختيارات  تر  تشكل منسجم

  فقيه  ولي اختيارات 1,3,3
بـه طـوري كـه در ابتـداي      ،از ديد اين تشكل به مرور افزايش پيدا كـرد فقيه   وليت ااختيار

اسلام بود و تا حدودي  ةاولياحكام  چهارچوبفقيه در   ولياختيارات  1360 دهةانقلاب و 
اسلامي و با  جامعةافزايش مشكلات در  ا گذشت زمانب اما ،گرفت احكام ثانويه را دربر مي

ضـمن پـذيرش ايـن     ،داد ايـن تشـكل نيـز    فقيه مي  كه امام در مورد جايگاه ولي هايي شرح
  .كرد پيدا مي سوقفقيه   وليبه سمت افزايش اختيارات  ،اختيارات
  :نوشته استآذري قمي در اين خصوص  االله   آيت

فقيـه در    ولـي كـه   لذا بايد با توجه به ايـن  ،فقيه همان حكم ثانوي است  وليمحتواي حكم 
گردد كه بـدون تشـخيص    تواند جعل حكم كند روشن مي تشخيص ضرورت مي ةمحدود

حرج و گرفتاري براي مسلمين پيش آيد و يـا خسـارت هنگفتـي     كه اينضرورت و بدون 
 ،تواند حكمي را صادر كند و انديشي نمي صرف مصلحت  متوجه اسلام و مسلمين شود، به

همان اقتباس و استحسـان   ،انديشي حكمي را صادر نمايد اگر به صرف مصلحت ،نعوذ باالله
  .)38 :1364 ري قمي،آذ(اند  از آن نهي فرموده) ع(  ائمهخواهد بود كه 

 ةنحـو «عنوان  بااي  در مقاله 1364محمد مؤمن در سال  االله تر از اين، آيت  همچنين پيش
  :بود نوشتهاسلامي  ةانديشدر چهارمين كنفرانس » گذاري در حكومت اسلامي قانون

 پيامبر توسط و كريم خداوند ناحيةحكومت اسلامي قوانين مورد عمل دولت و ملت از  در
قابل تغيير نيست و بـه   يالاهاسلام براي هميشه جعل شده است و جز با فسخ  الشأن عظيم

اجراي وظايفي است كـه   حكومت وظيفةحكومت ابداً حق جعل قانون داده نشده است و 
  ).328 -  327: 1364 مؤمن،( است شده نهاده او عهدةبر 

 ةحيطسلامي عمل در فقيه و حكومت ا  ولي ةوظيفاين بيان و بيان قبلي تصريح دارد كه 
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آن اسـت و تمـامي    اجـراي از جانب شـرع مقـدس و تـلاش بـراي      شده جعل ةاولياحكام 
وجـه توجيـه    هـيچ  بـه و تخطي از اين محدوده  باشد چهارچوببايد در اين  ها گذاري قانون

  .تطبيق با شرع نيست
سؤال شده بود،  آن به مردم الزام و دولت طرف از الاجاره مالتعيين  كه از امكان اي در نامه

جامعـة    و يـا ضـرورت  در جايي كه ضرورت نظام حكومـت اسـلامي    ،ولي مسلمين را نظر
  مسلمين  بر جامعة  و يا حرجي  بر نظام  خطري  آن  در ترك  كه  نحوي  هب ،كند  ايجاب  مسلمين
  .)18/10/1361مورخ  بيانية( دانستند مجاز مشخص مدت در نرخ تعيين در شود  احساس

فقيه در احكام اوليه تعريـف    اختيارات ولي چهارچوبشود كه  اين پاسخ برداشت مياز 
خـود از    بـه   خودرفتن آن ضرورت حكم ثانويه هم  بين  ازبه ضرورت، كه با  مگر بنا ،شود مي

بـر ايـن اصـل     1360 دهةتوان نتيجه گرفت كه ديدگاه اين تشكل در اوايل  مي. رود بين مي
تواند در غير  اوليه اختيار عمل دارد و نمي ةشرعياحكام  ةمحدوددر فقيه   استوار بود كه ولي

اسـلامي از آن احكـام    جامعـة  ةعاماز موارد ضرورت بالفعل و صرفاً با تشخيص مصلحت 
فقيه از جانب رهبر كبير انقـلاب در جهـت رفـع و     ةمطلقولايت  ةمسئلتخطي كند و طرح 
ي موجود در اين نگـرش بـراي   ها محدوديتيي بود كه ها بست و بن ها جلوگيري از مضيقه

  .جامعه بر اساس فقه اسلامي و شيعي است ةادارنهاد كه مدعي توانايي  حكومتي مي
شدن ديدگاه امام در خصوص اختيارات  وجود برخي مسائل و اختلافات منجر به روشن

ر امام شدن نظ شد و پس از روشن 1366فقيه در سال  ةمطلقولايت  نظرية در مورد فقيه  ولي
پـس از  . اختيارات ولايت فقيه تغييـرات جـدي داد   ةمسئلاين تشكل نيز در نگرش خود به 

در مـورد اختيـارات    ،كه وابسته به ايـن تشـكل اسـت    ،علم نور ةمجل ةسرمقالنظر امام، در 
  :شدفقيه نوشته   ولي

وجـود داشـته    رو يا ضـرورت اضـطرا   ،درست است در مواردي كه مصاديق ضرر، حرج
وجود آمده و حكم مزبـور يـك     هباشد، حكم ثانوي مربوط به آن پس از تحقق موضوع ب

طوري كه شـُرب   حكم شرعي محسوب شده و نيازي به اعمال ولايت نخواهد بود، همان
و  ،وجودآمدن اضطرار، ضـرورت، حـرج   هنجس و اكل ميته در مسائل شخصي به هنگام ب

ي بـه قيـد ضـرورت در    ك ـجواز با حفظ حرمت اوليـه مت شود و چون اين  ميضرر جايز 
شود حكم ثانوي است، اما در موارد مصلحت  بيان مي» لا إثم عليه«مورد بوده و با عبارت 

در مسائل اجتماعي ترك آن حتـي موجـب    كه اينكه در حد ضرورت و حرج نباشد و يا 
ا وجـوب در آن  تواند حكم كرده و حكم حرمـت ي ـ  مياخلال در نظم هم شود، ولي امر 

حساب آمده و حرمت يـا وجـوب اوليـه در     اوليه به ولي حكومت، مورد خاص را بردارد
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مورد باقي نماند و ظاهر و باطن يكي خواهد بود و تفصيل اين بحث جـاي خـود احالـه    
  .)9 :25 ،علم نور( كنيم مي

  :كنند ميفقيه اشاره  ةمطلقبازنگري قانون اساسي به اختيارات  دربارة اي در بيانيه
فقيـه را مـد نظـر قـرار      ةمطلقدر باب اختيارات مقام رهبري، ولايت  ،آن شوراي محترم... 
ولايت فقيه را، كه منصبي است  ةمسئلهمچنين اميد است كه اعضاي محترم شورا ...  ،دهد
السلام، محدود به زمان نكنند كـه بـدون ترديـد     عليهممعصومين  ةائمولايت  ةادامو  الاهي

  ).9/4/1368 مورخ بيانية( موجب تضعيف مقام ولايت فقيه خواهد بود محدوديت

 ةمسـئل در بازنگري قانون اساسي شاهديم كـه در بـاب ربـط و نسـبت     علت، به همين 
ي مرتبط با اين ها نظري بين شخصيت  اختلاففقيه با قانون اساسي تقريباً هيچ مطلقة ولايت 
از ايـن جريـان در شـوراي بـازنگري سـخن       تقريباً تمام كساني كـه . شود ديده نمي جريان
 اساسي قانون بازنگري شوراي مذاكرات مشروح صورت( آيات آذري قمي از جمله ،اند گفته

، يـزدي  )1631 -  1630 :همان(، مشكيني )1310، 674 -  673 :1369 ،ايران اسلامي جمهوري
 ،)1635، 1314 -  1313، 1308 -  1307، 700، 652، 650:همان(و مؤمن  ،)664 -  663 :همان(

قانون اساسـي   110در اصل  چه آنو عدم انحصارات آن به فقيه   وليبر گستردگي اختيارات 
  .نظر دارند  اتفاقبودن اختيارات در متن قانون اساسي  و لزوم تصريح به مطلق است آمده

  
  مدرسين جامعةشناور گفتمان  هاي دال. 4
هنوز تثبيت نشده اسـت و   ها معناي آن است كههايي  نشانه و ،ها دال ،عناصر هاي شناور دال

 حـوزة كه در  اند هايي عناصر نشانه. دارند را ها سعي در معنادهي به آن گوناگونهاي  گفتمان
ي شـناور گفتمـان   هـا    در اين بخـش بـه دال  . دارندقرار دارند و چندگانگي معنايي  يگفتمان
 مسـائل . 2 ،اجتمـاعي و فرهنگـي   مسائل. 1: شود پرداخته مي همدرسين در سه حوز جامعة
 .اقتصادي مسائل .3و  ،سياسي
  
  ياجتماعي و فرهنگ مسائل 1,4

اي  گونـه  مدرسين از جايگاه اساسي و بنياديني برخوردارند بـه  جامعةاين مسائل در ديدگاه 
بـه   فرهنگـي اسـت و اگـر فرهنـگ را     يانقلاب اسلامي ايران انقلاب ،از نظر اين تشكل ،كه

و  ،هـا، رسـوم   نظـامي از باورهـا، ارزش  « عبارت است ازدر نظر بگيريم كه  معناي وسيع آن
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 ديگـر سـازگار   شان و نيز با يك بندند تا خود را با جهان رفتاري كه اعضاي جامعه به كار مي
، بيـتس و پـلاك  ( »دهنـد  ند و آن را از طريق آموختن از نسلي به نسل ديگـر انتقـال مـي   كن

و انتقال فرهنگ خواهـد داشـت و بـا توجـه بـه      خلق در دين جايگاه عظيمي  .)44: 1375
مهمي در توليد و تعريـف فرهنـگ در جمهـوري    سهم مدرسين، اين تشكل جامعة جايگاه 

مدرسـين ارتبـاط تنگـاتنگي بـا      جامعـة اهـداف كـلان فرهنگـي    . اسلامي خواهـد داشـت  
 جامعـة ي هـا  ساير ديـدگاه  شدن يدهبراي فهم ،در همين راستا. شناسي اين تشكل دارد انسان

اين تشكل با توجـه بـه   . شود شناسي اين تشكل پرداخته مي ابتدا به مباني انسان در مدرسين
خدا بر زمين است و خلق شده اسـت تـا   خليفة معتقد است كه انسان  الاهيمباني روايي و 

 فتـار مكاتب گوناگون انحرافي در حصار مادي گرواسطة  ولي به ،رنگ و خلق خدايي گيرد
  .)18/4/1359 مورخ نيةبيا( است

دانـد و   معزل انسان كنوني را دورشدن از ذات و فطرت خـود مـي   ترين مهماين تشكل 
باعـث دوري انسـان از معنويـت و     را مكاتـب گونـاگون   شدن با درگير و بندافتادن انسان به

 داننـد  عامل اصلي سقوط انسـان را همـين مكاتـب مـي    علت، به همين  .داند مياصالت آن 
  .)11/2/1361مورخ  بيانية(

 ةخليفتشكل، انسان هم توانايي اين توان نتيجه گرفت كه از نگاه  مي ي مذكورها از بيانيه
در حضيض ذلت  و تواند خوي حيوانيت به خود بگيرد خدا شدن بر زمين را دارد و هم مي

كنـد و نقـش روش    اين تشكل بر تعليم و تربيت انسان تأكيد مي ،علتبه همين  .سر برد  هب
  .داند يا حيواني انسان بسيار مؤثر مي الاهيتعليم و تربيت را در شكوفاشدن خوي 

  آن آزادي حدود و مطبوعات 1,1,4
مــردم و  ةارادهمــت و  ةدهنــد و جهــت يافكــار عمــوم ةكشــور ســازند يــكمطبوعــات 

نقـش و كـاركرد مطبوعـات     ،رو يـن از ا .رود شمار مـي  بهملت  يك يها آرمان ةكنند منعكس
 يتتقو ينو همچن ،ارشاد جامعه ،يتاصلاح، هدا ياست كه گاه در راستا يمدود يغت ةمثاب به
 يفساد و تباه مخرب و در جهت ينقش يزكند و گاه ن يآن عمل م يو فرهنگ يعلم يها  يهبن

 يرت در مستنها بسترساز حرك ممكن است مطبوعات نه ينبنابرا ،دهد ميجامعه از خود بروز 
 يهيبـد . شـود  يـز انحـراف آن ن  و ياباعث سكون  بلكه نباشد، يافكار عموم يترشد و هدا

اسـت   يراه شكل گرفته و ياسلام يها اصول و ارزش ةيپاكه بر  ،ياست در انقلاب اسلام
مراتـب   و نقش مطبوعات بـه  يگاهجا ،است ياسلام يها اسلام و ارزش تحقق كه هدف آن
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مطبوعات  ي،در نظام اسلام يكل ياساس در نگاه ينبر ا. خواهد بودتر  تر و حساس يفظر
. شـوند  يم ـ يمتقس ـ يارزش ـ  يـر و غ يكردشان بـه مطبوعـات ارزش ـ  لبا توجه به نقش و عم

 ايتهد يرو در مس ياسلام يها و اصول ارزش يمبان يقكه در جهت حفظ و تعم يمطبوعات
خلاف اصـول و   كه بر يو مطبوعات شوند تلقي مي يكنند ارزش يو اصلاح جامعه حركت م

 يق ـتل يارزش ـ  يـر جامعـه حركـت كننـد غ    ياسلام و در جهت فسـاد و تبـاه   يارزش يمبان
بندي اعتراض خود را بـه حضـور    مدرسين ضمن اين تقسيم ةجامع ،بر همين مبنا. شوند يم

  .)11/4/1379مورخ  بيانية( كند ارزشي بيان مي  ي ضدها مخرب رسانه
ديد اين تشكل، مطبوعات حق تشويش اذهان و تخريب احكام و قواعـد اسـلامي را    از

 و حـد  اين جملةندارند و هر رسانه براي فعاليت خود حد و حدودي خواهد داشت كه از 
قـانوني   چهـارچوب خواهان ايجـاد   ترتيب بدين و) همان( است ساتتوهين به مقد حدود

  ).11/5/1377مورخ  بيانية( استبراي تعريف فعاليت مطبوعات 
ضمن تبيين شرح صدر اسلام در مواجهه با اعتقادات و عقايد گوناگون،  ديگر، جايي در

 درشود  مفسدهرا كه باعث  مطالبي يا و مردم اعتقادات شدن سسترواج مطالبي كه موجب 
 خواهـان  را مطالب اين نشر از جلوگيري و داند مي نظام براندازي و استكباري طرح راستاي
  .)31/2/1378مورخ  بيانية( است

كـه هـم    اسـت دووجهـي   اي مدرسين، مطبوعات و رسانه وسيله جامعةبنابراين از نظر 
طبـق  بـر  . ارزشي قلمـداد شـود    ضد يحركتتواند  ميتواند در خدمت اسلام باشد و هم  مي

و  هاسـت  خواهان نظـارت بـر آن  مدرسين  جامعةمطبوعات و رسانه،  ةدوگانهمين كاركرد 
  .كند قانون تعريف مي چهارچوبآزادي مطبوعات را در 

  اجتماعي نظام در زنان جايگاه و زن 2,1,4
 دغدغـة  به دنبال آن حقوق زن از مسـائل مهـم و  و او  يزن و ارزش وجود ةمسئلتوجه به 

همـواره   مسـئله جـواب آن   يـافتن  يدر پ علت ينو به هم است بوده يشگي انديشمندانهم
 يو حقـوق و  يزن و ارزش وجـود  ةمسـئل  ،يزن يدر عصر كنون .شود  يو تلاش م كوشش

 ،ايـن تشـكل  از نظـر   مسـئله  ينبه ا نپرداختينيسم با طرح فم يژهبه و. دارد يخاص يتاهم
  .يابد مي يمضاعف يتاهم ،ياسلام اي انديشهمنزلة   به

 هـا  اين تفـاوت  .هاست ي ذاتي آنها ي زن و مرد در ويژگيها تشكل، تفاوتاين از نگاه 
عمـومي   حـوزة تواند ماننـد مـرد در    اما زن نمي ،نيستكدام  مانع سير و صعود معنوي هيچ
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س درا شارع مق ـ ها يي دارد كه اين محدوديتها آفريني كند و در اين زمينه محدوديت نقش
  .ي ذاتي زن معين كرده استها همان ويژگي ةواسط به

ي اعطـايي بـه زن را در   ها مدرسين، ضمن نقد جايگاه زن در تفكر غربي، آزادي جامعة
كند و بر اين عقيده است كه نگاه زن در جوامع  از زن تفسير مي تر بيشبرداري  راستاي بهره

در راسـتاي   ،شـود  يي به اين قشـر داده مـي  ها غربي مانند نگاه به يك كالاست و اگر آزادي
ولي نگاه اسـلام بـه زن    ،استاز اين جنس  تر بيش ةاستفاد  سوء اهداف اين فرهنگ و براي

از طريـق   هادسـتور و ايـن   استدر راستاي كمال زن  هادستور همةو  ستگرا كمال ينگاه
 ،واقف اسـت  ها كه خود خالق زن و مرد است و بر روحيات و اخلاقيات جنسي آن ،وحي

  .)28/10/1368مورخ  بيانية( است  صادر شده
به  تيو عنا ها با توجه به وجود زنان بزرگ در تاريخ اسلام و الگوسازي از آن تشكل، اين

ارزش  خويش مسئوليت حوزةدر  زن برايحفظ كرامت زن،  بر مبنيدستور خداوند به پيامبر 
و نقش زنان را در انقلاب اسلامي مهـم ارزيـابي   ) 14/1/1362مورخ  بيانية(قائل است  اريبس
ساز حضور زن در اجتماع  اي قائل است و انقلاب را زمينه جايگاه ويژه اه آن براي و كند مي
داند كه در  اسلامي با جوامع غربي را در اين مي جامعةتفاوت حضور در اجتماع در . داند مي

 بيانيـة (وجـود نـدارد    ،اسـت  حاكم كه در جوامع غربي ،نظام اسلامي نگاه ابزاري و كالايي
در همين راستا با توجه به مشكلات الگوهاي غربي بـراي زن، خواهـان    .)3/3/1378مورخ 

  ).همان( استايجاد الگوهاي مناسب و مطابق با شرع براي حضور زن در نظام اجتماعي 
 بـود،  مسـلط  هي ـعلم يهـا  كه بر حوزه ،را زن مورد در سنتي ديدگاهاين تشكل  نيبنابرا
 قائل حدود و حد سياسي، مناصب كسب براي ژهيو به ،اما براي حضور زن در اجتماع ندارد،
البته اين تفكر بـر  . گيرند قرار سياسي نظام بالاي سطوح در زنان كه دهد نمي اجازه و است

خـانم بوتـو در    رسـيدن  قـدرت  بهكه پس از  يتا حد ،آن بنا شده است يمبناي فقهي اعضا
به علماي پاكستان بدهند و  راتا در اين مورد تذكرات لازم  دانستندپاكستان خود را موظف 
  ).21/9/1367مورخ  بيانية( بدانندخلاف ضوابط اسلامي  را مقامحضور يك زن در اين 

  
  سياسي مسائل 2,4
 ،آزادي بيان. 1: بررسي كرد در پنج حوزه توان را مي مدرسين جامعةسياسي گفتمان ل ئمسا

و  ،گرايي قانون. 4 نظام سياسي اسلام، سياست خارجي. 3 ،ناسيوناليسم و مرز جغرافيايي. 2
  .مشاركت سياسي. 5
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  انيب آزادي 1,2,4
افراد است و  همةمدرسين در اسلام، اصل آزادي بيان حق طبيعي و قانوني  ةجامع گاهاز ديد
  .اهم تكاليف و واجبات ديني قرار دارد ةزمرموارد استفاده از آن در  يدر بعض
 ـبـه   كـه  كـس حـق نـدارد    خدادادي، مسلم است كه هيچرغم قبول اين حق  بهاما   ةبهان

 ترويجخلاف اصول و فروع اسلام در بين مسلمانان  برخورداربودن از آزادي بيان مطالبي بر
  .و يا به حقوق عمومي آسيب رساند كندحرمت و شرافت ديگران تعرض به يا  دهد

مختار و  ها در اين تفكر انسانتوان برداشت كرد كه  و لحن اين تشكل مي ها هياز نوع بيان
توانـد او را   تنها اين خالق انسان است كـه مـي   و نداند و به همين دليل آزاد آزاد آفريده شده

 هـا  كـه در آن انسـان   پردازد مي مدرسين به حد و حدودي جامعة ،رو از همين. محدود كند
اسـتفاده از    سوءمز يكي از اين خطوط قر .عمومي را ندارند حوزةنظر در   حق ورود و اظهار

از ديگـر   ).11/5/1377 مـورخ  بيانية(است فضاي آزاد ايجادشده در راستاي منافع شخصي 
كه به تضعيف و نابودي اسلام و است شود بيان مسائلي  مواردي كه خط قرمز محسوب مي

بـه اعتقـادات و فرهنـگ مـردم      حرمتـي  بي و )31/2/1378مورخ  بيانية( شود منجر انقلاب
  .)18/11/1377مورخ  بيانية ؛11/5/1377مورخ  بيانية( استمسلمان 

قانون اسلامي پذيرفته  چهارچوبافراد در  همةبنابراين در اين تشكل، آزادي بيان براي 
و مفسـده دارنـد    انـد  مخـالف و احكام اسـلامي   ،عقايد، اخلاق باهايي كه  شده است و بيان

شـرطي كـه درحقيقـت نـوعي اسـارت و      قيـد و   سين براي آزادي بيرمد جامعة. ندا ممنوع
دهد با اسـتفاده از نـام    ل نيست و اجازه نميئانحراف از مفهوم واقعي آزادي است ارزش قا
را از مسـير   هـا  بشـري بيندازنـد و آن   جامعـة آزادي زنجيرهاي جهل و گمراهي را بر پـاي  

  .هدايت گمراه كنند
  جغرافيايي مرز و ناسيوناليسم 2,2,4
در  و انـد  مطـرح شـده   كـه در عصـر مـدرن    ندسـت ه جغرافيايي از مباحثي گرايي و مرز   ملي

اين تشـكل مـرز جغرافيـايي را     علت، به همين. ي اسلامي محلي از اعراب ندارندها انديشه
اگـر باعـث    ولـي  سـت، ين پذيرفتـه دستورات اسلامي  طبقكه داند  يك قرارداد و توافق مي

 اي بيانيهدر  ،اساس نيا رب. بلامانع است شودو فتق امور اجتماعي  ،رتق نسق، نظم، يربرقرا
مـورخ   بيانيـة ( بايسـتند  صـدام  مقابـل  در ايـران  مـردم  كنار در كه خواهد مي عراق مردم از

 تفكر مقابل در كه داند مي جديد بت نوع را گرايي ملي و مليت ديگر بيانيةدر ). 21/1/1359
  ).22/12/1360مورخ  بيانية( است گرفته قرار پرستانه حق
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معيار وحدت مسلمين عقيده و ايمان است و  و است كه ملاك عقيده اين بر تشكل اين
 شـهري،  اقليمـي،  ،زبـاني  ،قومي ،اختلافات نژادي سببمرزي جز اسلام ندارند و به همين 

بلكه  ،نداريمها  در اسلام امت .شود جدايي و تفرقه باعث نبايد و تواند نميو غيره  ،روستايي
كننـد و در برابـر دشـمن     ند و يك هدف دارند كه به سـوي آن حركـت مـي   ا همه يك امت

  .)29 /9 :1364 اميني،(قرار دارند  ،يعني كفر و استكبار جهاني ،مشترك

  اسلام سياسي نظام خارجي سياست 3,2,4
مدرسين، انسان مسلمان و حكومت اسلامي بايـد تـابع دسـتورات شـرع      جامعة ةانديشدر 
سياسـت خـارجي همـين     حوزةدر  .دنبر شريعت قرار ده روابط خود را مبتني همةد و نباش

بـا ظلـم و فسـاد و اسـتعمار و      همبـارز در اين تفكـر   .اصل بر تفكر اين تشكل حاكم است
در هر مكان  الاهين و برقرارساختن حكومت عدل ان و مستضعفااستكبار و دفاع از محروم

 الگـوي چنان رفتار كند كه در جهـان   و دولت اسلامي بايد آن مسلمانان است ةوظيفو زمان 
دار  پـرچم  ،نان و مستضـعف او حـامي محروم ـ  ،گري مادي ،كفر ،استكبار ،گري با ستم همبارز

سـط  ار شناخته شود و امت وو نهي از منك ،دعوت به خير و امر به معروف ،توحيد ،هدايت
شـئون و كمـالات    همـة بخش را در جهان بر عهده بگيـرد و در   ي رهاييها رهبري نهضت

  .)همان( مادي و معنوي الگوي جهانيان باشد
  :مدرسين به شرح زير است جامعةاصول سياست خارجي دولت اسلامي از ديد 

در . استمدرسين  جامعة ةانديشي اساسي در ها صدور انقلاب از مؤلفه :انقلاب صدور
در  هـا  ها خـود آن  ست و پس از بيداري ملتها صدور انقلاب براي بيداري ملت ،اين تفكر

اين تشكل صدور انقلاب . كنند ايستند و از حقوق خود دفاع مي مقابل استكبار و استعمار مي
بـا احكـام   ترين پيـام انقـلاب را در آشـنايي     داند و مهم را مترادف با صدور پيام انقلاب مي

داند كه پيامبر نيز به آن عمـل   را رسالتي مي مسئلهداند و اين  اسلامي و حكومت اسلامي مي
 انقلاب صدور ،ديدگاهبا اين ). 23/11/1361مورخ  بيانية ؛19/10/1360مورخ  بيانية( كرد  مي

 مفـاهيم  ملـل  ديگـر  بـا  خـود  ارتباطات در جامعه اقشار همةاست كه بايد  فرهنگي يفعاليت
  .كنند تبيين را اسلامي انقلاب و اسلام

نگاه اين تشكل در مـورد اسـلام    از برخاستهسياست  اين :غربي نه و شرقي نه سياست
 اين بايد صرفاً و دارد كامل برنامةخود  مسائل همةكامل است و براي  يديناست كه اسلام 

بـا  . كـرد تدوين  يو زمان يمكان هاي موقعيترا به شكل اصول استخراج كرد و در  ها برنامه
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 گونـه و هر سـت ين ،اعم از شرقي و غربـي  بشر، دست هاي هيچ نيازي به برنامه ،ديدگاهاين 
 جامعـة  علـت، اسلام است و به همين  از نداشتن شناختتوجهي به شرق و غرب ناشي از 

مـورخ   بيانيـة  ؛17/1/1367مـورخ   بيانيـة ( دانـد  يم ـ دهي ـنكوه و مطـرود  را هـا  آن نيمدرس
  ).23/11/1361مورخ  بيانية ؛1/9/1362

بلكـه بـدين    ،نيسـت با كشـورهاي شـرق و غـرب     نداشتن اين سياست به معني ارتباط
ارتبـاط   علـت بـه همـين    .شوندبايد طرد  ،اين كشورها قصد سلطه دارندچون ست كه امعن

يك پيـروزي در سياسـت    ،كه قصد سلطه ندارند ،را ثمربخش با كشورهاي غربي و شرقي
  .)همان( داند  خارجي مي
از مسائلي كه قبل از انقلاب هم بين قشر متدين و علمـا   :فلسطين و جهان اسلام مسئلة

بعـد از انقـلاب، حمايـت از    . اسـت فلسـطين   ةمسئلاز اهميت بالايي برخوردار بوده است 
شرعي و ملي در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران      اي  در حكم وظيفهفلسطين 

هـاي زيـادي در حمايـت از     مدرسـين بيانيـه   جامعـة اگـر چـه   . اي پيدا كـرد  نقش برجسته
 ينمـاد مثابـة   بـه حمايـت از فلسـطين    ،هاي اسلامي در سراسر جهان صـادر كـرده   حركت

  .اسلامي درآمده است
در مقابل فلسطين رژيم غاصب  ؛ زيراي برخوردار استتر بيشفلسطين از اهميت  ةمسئل
ي اسلامي در معـرض  ها كشور ،كه اگر در مقابل آن كوتاهي شود تشكيل شده استجعلي 

مدرسـين بـه    جامعـة  انديشةدر  چه آن). 22/2/1361 مورخ بيانية( خطر و تهديد قرار دارند
و به همين دليـل همـواره    است نيمسلمسرزمين  بر حاكم سران از نااميدي خورد ميچشم 

 اسـاس  بـر  تـا  خواهنـد  مي ها آن از و دهند ميمردم و علماي مسلمان را مخاطب خود قرار 
  ).9/5/1360مورخ  بيانية( بشتابند مظلوم ملت ياري به اسلام دستورات
جغرافيـايي جهـان    حوزةفلسطين تعلق اين منطقه به  مسئلة اهميت عللديگر از  يكي

ديگر مسائلي كه موجـب حمايـت    از). 29/8/1367مورخ  بيانية( استاسلام و مسلمين 
 اسـت بر ياري مظلوم و مبارزه با ظلم در تفكر اسلام راسـتين   ديتأك شود يماز فلسطين 

  .)12/3/1365مورخ  بيانية(

  وحدت 4,2,4
ن او مستضـعف  ،در سطح ملي، جهان اسلام ؛كند اين تشكل به وحدت در سه سطح نگاه مي

  .شود ميمنجر وحدت  برقراريكه به  كند تأكيد مي سه سطح بر نقاط اشتراكي در هر .جهان
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اعتقاد  توحيد و ةمسئل ،)5 -  3 :7 ،علم نور(دستور شريعت اسلام و سنت نبوي و علوي 
 مسـئلة ، )25/8/1365مـورخ   بيانية(شود  ميمنجر دارالكفر  ودارالاسلام  ةمقابلبه خدا كه به 

مـورخ   بيانيـة ( اسـتعمارگر  مشـترك  دشـمن  وجـود  و) 9/3/1366مـورخ   بيانيـة (فلسطين 
و همچنان عامـل اصـلي ايجـاد     استمحورهاي اصلي وحدت در جهان اسلام ) 7/3/1365

تفرقه در ميان مردم يك كشور و مردم مسلمان جهان اسلام را ترس اسـتكبار و اسـتعمار از   
مدرسـين بـر وحـدت     جامعـة كيد أت واقع، در). 5/9/1364مورخ  بيانية( داند مياين وحدت 

گـر   كشورهاي سلطه ةسيطرگون منجر به ااست كه تشتت ميان اقوام و ملل گون سبب بدين
تنها راه كنارگذاشتن عوامـل تفرقـه و ايجـاد     مسئلهخواهد شد و براي مقابله با اين  ها بر آن

  .وحدت است
بلكـه در   ،كنـد  مـي  ايفـا در ميان جهان اسلام نقش اساسي  فقط وحدت نه ،در اين تفكر

ثمررسيدن  به است كه منجر به ديگر و محور قراردادن امام بوده ايران اين وحدت مردم با هم
فقيـه را محـور اصـلي      ولـي  علـت، به همين  .)25/8/1365مورخ  بيانية(است  انقلاب شده

 .دانند وحدت در كشور مي

  گرايي قانون 5,2,4
و مغايرتي با شريعت و  كرده استوضع را  ها آنحكومت اسلامي  چون ،در اين تفكر قوانين
. ملزم است ها رعايت آنبه اي برخوردار است و جامعه  از جايگاه ويژه ،احكام اسلامي ندارد

ي ها دين مبين اسلام از جامعيت كامل برخوردار است و صرفاً با تفقه در گزاره ،در اين تفكر
و بـه  شـود   مـي اسلامي برطـرف   جامعةمشكلات همة ديني و توجه به شرايط زمان و مكان 

فتق امور و همچنين تـدوين سـاختارهاي    رتق وبراي ولي  ،نيست نياز يتدوين قانون بشر
و در تـدوين آن   بـود نظام اسلامي تدوين قانون اساسي از ديـدگاه ايـن تشـكل ضـروري     

 در تدوين قانون اساسـي  مهميجايي كه اين گفتمان نمايندگان  از آن. مشاركت فعال داشتند
هـاي عمـومي    كـه در بيانيـه   افتد مياين تشكل  مقبولقانون اساسي تا حدود زيادي ، داشتند

در . وضوح مشـخص اسـت   به ستها رضايت از قانون اساسي و مواردي كه مورد تأكيد آن
قبـول اسـت و جهـت    مهـاي اسـلامي دارد    تأكيد بر گزاره چون اين گفتمان، قانون اساسي

شـود   مـي تأكيد بر آن سياسي مدرن ـ  ايجاد نظام اجتماعي بودن براي عموم و الخطاب فصل
مدرسين در قانون اساسي متبلور  جامعةمنويات  كه نيابا توجه به ). 3/3/1378مورخ  بيانية(

و  هـا  و اين تشـكل همـواره گـروه    رود مي شمار اين تشكل به ياز خط قرمزها ،استشده 
  ).7/6/1363مورخ  بيانية( كند مي عوتد اساسي قانون به بندي پايجريانات سياسي را به 
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  سياسي مشاركت 6,2,4
ولي رضـايت   ،بخشي آراي مردم براي حق حاكميت اعتقادي ندارد اين تشكل بر مشروعيت

آراي مردم  كه اينعلاوه بر  .)همان(داند   براي تحقق حاكميت اسلامي بسيار مهم مي را ها آن
آن را موجب عزت و سرافرازي نظام  ،داند ميبخشي به نظام اسلامي شرط لازم  را در تحقق
  .)27/2/1372مورخ  بيانية( داند  در جهان مي

ــايي آن از ــه ج ــركت و دادن يرأ ك ــات در ش ــر در انتخاب ــرال تفك ــود ليب ــوعي خ  ن
 سياسـي  مشـاركت  و انتخابـات  در شركت و است حاكم سياسي نظام به بخشي مشروعيت

 ـو مانع از بهانه  استبر رضايت مردم از نظام  مهري مردم  غربـي  كشـورهاي  دادن دسـت  هب
 شـرعي  تكليفمدرسين حضور سياسي مردم در راستاي حمايت از نظام را  جامعة ،شود مي

شـركت در انتخابـات و حضـور     ،به همين دليـل ). 24/4/1360مورخ  بيانية( كند مي قلمداد
جـب ثبـات نظـام    سياسي مردم را به معني رأي به استمرار استقرار حكومت اسـلامي و مو 

 دانـد   يم ـ قـرآن علاوه بر رأي به شخص، رأي به حاكميت اسـلام و   ،را انتخابات و ددان مي
 ).14/5/1364مورخ  بيانية(
  

  اقتصادي مسائل 3,4
است كه موجـب بـروز تفكـرات و      مجادلات اقتصادي بوده 1360 دهة مسائل ترين مهماز 

 ئـت جر شايد به. است  اسلام سياسي شدههاي متعلق به گفتمان  هاي گوناگون تشكل انديشه
هاي جديد در فقه سياسي  ظهور نظريه به كه منجر، 1360 دهة مسائلبتوان گفت بسياري از 

 مسـائل ايـن   تـرين  مهم .داشته است هده اين ريشه در مشكلات اقتصادي ،است  شيعه شده
  .اسلاميو اختيارات دولت  ،ها، قانون كار ند از اصلاحات ارضي، تعاونيا عبارت

ابواب زنـدگي انسـان    ةهماسلام يك دين كامل است و براي  كه اين تشكل اعتقاد دارد
اقتصادي هم همين نظر را دارند تا جايي كه اعضاي جامعه در  مسائلبرنامه دارد و در مورد 

  :نويسند مياي به امام  نامه
فقه، در طول هزار سال چون ديگر ابواب  هم ،دانيد مسائل اقتصادي اسلامي خوبي مي شما به

هاي تجارت، بيع، اجـاره، شـركت، مزارعـه، مضـاربه،      وگو بوده، كتاب مورد بحث و گفت
هـا   به همان ترتيب كه در كتب فقهاي امروز هست، در تمام دوره... و  ،وديعه، صلح، ارث
و  نيازي بـه بيگانگـان نبـوده   ، با حفظ ملاكي كه گفته شد ،اين ابزار ةتهيمطرح بود و براي 

 .)24/3/1361مورخ  بيانية( نيست
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  خصوصي مالكيت 1,3,4
 بـا  مبـارزه  و مستضـعفان  دار طـرف  ظـاهر  بـه  هـاي  طرح از حمايت اوج كه ،1360 دهة در

 يهـا  طرح با مقابله براي را خود توان تمام تشكل اين است، داري سرمايه نظام و دار سرمايه
واضح است مقابله با اين  چه آنالبته . برد كار هو حمايت از مالكيت خصوصي ب يدار هيسرما
 كـه بوده  معتقدبلكه اين تشكل  است،بوده  داري سرمايه نظام از حمايت سببنه به  ها طرح
  .است اسلامي اصول و موازين مخالف ها طرح اين

  ارضي اصلاحات 2,3,4
جـا   در ايـن . است اصلاحات ارضي ةلايح نظرها بر سر مالكيت خصوصي در  اختلافاوج 

مدرسـين در ايـن    جامعـة مجالي براي شرح و بسط اين لايحه نيست و صرفاً به تبيين نظر 
همـان طـرح    ةادام ـ اصلاحات ارضـي ة لايح ،اين تشكل نظراز . شود خصوص پرداخته مي

 .)29/6/1359مورخ  بيانية(رود  شمار مي اصلاحات ارضي نظام شاهنشاهي است و غصب به
 بيانية( داند يم آن مخالف بلكه ياسلام نيمواز با منطبق فقط نهرا  حهيلا نيا ،ديگر جايي در

 شـرع،  اصـول  بـا  مغـايرت  همان طرح اين با مخالفت علت نيتر ياصل). 1359/ 2/7مورخ 
 اقتصـاد  ركـود  و كشاورزان مخالفت جمله از ديگر عللو  است خصوصي، مالكيت ژهيو به

  ).29/6/1359مورخ  بيانية( استثانويه براي تأكيد بر نظر خود  ادلة

  ها تعاوني 3,3,4
ايـن  . ستها تعاوني بر اقتصاد مبتنيتوسعة ها و  تشكيل تعاوني 1360 دهةاز مباحث مهم 

بـه آن نگـاه    1360 دهـة احـزاب   چهـارچوب ولي وقتي در نيست، مهم  چندان موضوع
هـا نمـاد اقتصـاد     تعـاوني  كـه  ايـن بـا توجـه بـه    . كند موضوعي بااهميت جلوه مي ،شود

هـاي   احزاب وابسته به اين تفكـر در سـال  و  روند شمار مي بهكمونيستي و سوسياليستي 
انـد و متقـابلاً    انـد و ديـد مثبتـي بـه مـذهب نداشـته       گذشته در ايران بسيار فعـال بـوده  

شد كـه   خود باعث مي مسئلهاين  ،اند هاي مذهبي ديد منفي به احزاب چپ داشته تشكل
از طرفـي ديگـر بـا توجـه بـه       .ها نداشته باشـد  مثبتي به تشكيل تعاوني اين تشكل نگاه

 جامعـة فكـران   حمايت اين تشكل از بخش خصوصـي و روابـط مناسـب اعضـا و هـم     
شـدن   مخالف اقتصاد دولتي بودند و هر طرح كه موجب دولتي يانبازار ، آنان ومدرسين

ست كـه ايـن تفكـر نگـاه     به همين دلايل ا. اقتصاد شود از نظر اين تشكل مطرود است
 بنابراين،. داند اقتصاد دولتي مينتيجة سلطة ها را  ها ندارد و تعاوني مثبتي به طرح تعاوني
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 كنـد  مـي گيـري   ها موضع در برابر تعاوني و دار اقتصاد خصوصي است اين تشكل طرف
 .)26/3/1361مورخ  بيانية(

كنـد و بـا    ها ابـراز ترديـد مـي    ها و كارايي و سودمندبودن آن تعاوني بهمدرسين  جامعة
هاي خصوصي گروهي كه نـوعي مالكيـت و    مگر در شكل شركت ،ها موافق نيست تعاوني

دولـت را   ، از ديدگاه ايـن تشـكل،  به دولت ها تعاونيبودن  وابسته. داردمديريت خصوصي 
  .كاهد سازد و از كارايي و بالندگي آن مي اقتصاد مي اصليمدير 
 

  گيري نتيجه. 5
 نـور  ةمجل ـقم، مقالات منتشرشـده در   علمية حوزة مدرسين جامعةهاي  بيانيهبا تحليل متن 

 اساسـي هاي  گويان گفتمان و بررسي سخنان سخن ،)مدرسين جامعةارگان مطبوعاتي ( علم
حكومت اسلامي به عنوان حكومـت قـانون    ،دين و سياست ةرابط ةاين تشكل در سه حوز

اجـراي  «تـوان دال مركـزي گفتمـان را     مي ،بر اين اساس. شدو ولايت فقيه بررسي  ،اسلام
مشروعيت  ،هاي پيوند دين و سياست دانست كه شامل مؤلفه» فقيه  وليشريعت با محوريت 

 ،مقـالات  و هـا  با تحليل بيانيه. ل سياسي اجتماع استئو مرجعيت روحانيت در مسا ،هيالا
 و مطبوعـات شـامل  ( فرهنگـي  و اجتمـاعي  مسـائل  ةهاي فرعي تشكل در سه حوز گفتمان
، اني ـب آزاديشامل ( سياسي مسائل ،)اجتماعي نظام در زنان جايگاه و ،زن، آن آزادي حدود

و  گرايـي  قـانون  و ،اسـلام  سياسـي  نظـام  خـارجي  سياسـت ، جغرافيايي مرز و ناسيوناليسم
و  ،اصلاحات ارضي ةلايحشامل مالكيت خصوصي، (ل اقتصادي ئو مسا ،)مشاركت سياسي

اجتمـاعي و   مسـائل هاي شـناور گفتمـان شـامل     دال ،بر اين اساس. بررسي شد) ها تعاوني
اجتمـاعي و فرهنگـي شـامل     مسائل. اقتصادي تعيين شد مسائلو  ،سياسي مسائلفرهنگي، 

. هاي مقيدبودن آزادي بيان در مطبوعات و حضور محدود زن در نظام سياسـي اسـت   مؤلفه
اسلامي،  جامعةشرع و قانون، وحدت  چهارچوبآزادي در  هاي سياسي شامل مؤلفه مسائل
و سياست خارجي است كه  ،گرايي، تحقق حاكميت اسلامي با مشاركت سياسي مردم قانون

هاي صدور انقلاب، نه شرقي نه غربي، و حمايـت از   سياست خارجي خود شامل زيرمؤلفه
خصوصـي، مخالفـت بـا     هاي تأكيد بر مالكيت اقتصادي شامل مؤلفه مسائل. فلسطين است

  .هاست و مخالفت با تعاوني ،اصلاحات ارضي ةلايح
مدرسـين شـامل دال مركـزي و     جامعـة سياسـي   انديشةبنابراين نمودار تحليل گفتمان 

 .است 1بندي مطابق نمودار  مفصل ةنحوو  ،هاي آن هاي شناور و مؤلفه هاي آن، دال مؤلفه
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  قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةنمودار تحليل گفتماني جامع .1نمودار 
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